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در آرزوي جهان بدون خشونت
 خاصه که بخواهند خواسته هاي خود را به شیوه هاي 
غیرمســالمت آمیز ابراز دارند. در این گروه، ســوئیس 
شــاخص ترین کشــور اســت. در آن ســوي پیوستار، 
کشــورهایي وجود دارنــد که اجازه هیچ مشــارکت 
مدنــي را به مــردم نمي دهند؛ چراکــه چنان فضاي 
ترس آوري بر کشــور حاکم اســت که کســي جرئت 
اعتراض مدني به خود نمي دهد. در این گروه مي توان 
به کره  شــمالي اشــاره کرد کــه مردمان آن کشــور، 
تبعیت کنندگان بي چون وچــراي حاکمیت بوده و در 
نتیجــه حق هیچ گونه اعتراضي به شــرایط را ندارند. 
بین این دو دسته، کشــورهایي قرار دارند که از طریق 
انتخابات، مردم در مدیریت کشــور مشارکت مي کنند، 
ولي اعتراض های مردمي معمولا به خشونت کشیده 
مي شود. فرانسه، نمونه اي از این دست از کشورهاست 
که کمتر اعتراض خیاباني اســت که در این کشــور به 
آشــوب نینجامد. در ایران با وجــودي که طبق اصل 
۲۷ قانون اساســي، تشــکیل مشــروط اجتماعات و 
راهپیمایي ها قانوني است، ولي در عمل دریافت مجوز 
براي آن به راحتي ممکن نیست. پس از اعتراض های 
ســال ۹۶، مدیریت شــهري تهران و برخي مسئولان 
دولت روحاني به منظور تسهیل در فرایند اجرائي شدن 
این اصــل، تلاش کردند بــا درنظرگرفتــن نقاطي در 
شهر تهران، از شکل گیري اعتراض های خشونت آمیز 
پیشــگیري کنند؛ اما جامعه شاهد رواج اعتراض های 

مسالمت آمیز نشد.
ترویج روز جهاني بدون خشــونت از ســه موضع 

شایان بررسي است.
۱. موضع سیاســت گذاري: بدیهي اســت وقتي تنه 
حاکمیتي یک کشور تلاش مي کند نحوه مدیریت کلان 
کشور به ســمتي برود که نابرابري و تبعیض بیش از 
پیش کاهــش یابد، خشــونت هاي اجتماعي کاهش 
خواهند یافت. مثلا در حوزه مدیریت شهري، به تازگی 
در تهران بــا راه اندازي ســامانه اي به نــام «بیدود»، 
شــهروندان مي توانند از دوچرخه هایي استفاده کنند 
که در نقاط مختلف شهر تجمیع شده اند. نکته مهمي 
که در ارائه این خدمت دیده مي شــود، این اســت که 
بانوان نیز به راحتي مي توانند از خدمت ذکرشده بهره 
جوینــد. با توجه به این قاعده کــه «هرکجا تبعیضي 
رفع شود، حجمي از خشونت ها ناپدید خواهند شد»، 
سیاســت گذاري شــهرداري تهران کاملا در راســتاي 
پرهیز از خشــونت معنا مي یابد. بدیهي است که اگر 
امکان حضور تماشاگران زن در استادیوم هاي فوتبال 
فراهم شده یا مجوز صدور گواهي نامه موتورسیکلت 
براي آنان در دســتور کار قرار گیرد، به شکل مستقیم 
یا غیرمستقیم از حجم خشونت ها کاسته خواهد شد.

۲. موضع اجتماعي: درباره نحوه مدیریت کلان کشور، 
اگر توده مردم به این حد از پختگي برسند که در بیان 
اعتراضات خود با پرهیز از هر نوع خشونتي به دست 
خود زمینه تحدید خــود را فراهم نکنند، قدم مهمي 
در پرهیز از خشــونت برداشته خواهد شــد. البته در 
این حوزه نمي توان از نقش ســازمان هاي غیردولتي 
و مردم نهــاد در تأثیرگذاري بــر افکار عمومي در نفي 
خشونت چشم پوشــي کرد. این مهم به سیاست هاي 
کلان کشور مربوط مي شود که تا چه حد مایل است به 
رشد سازمان هاي غیردولتي کمک کرده و در نهایت به 

نقد شرایط و انتقادات بها بدهد. 
۳. موضع فــردي: در روان شناســي و علوم رفتاري 
به جــاي خشــونت عمدتــا از کلمــه پرخاشــگري 
کلمــه  برهمین اســاس،  مي شــود.  اســتفاده 
(assertiveness) معادلي براي پرهیز از  جرئتمنــدي
خشونت به حساب مي آید. طبق تعریف، جرئتمندي 
عبــارت از این اســت کــه فــرد بتواند احساســات 
(منفــي یا مثبت)، نظر (عقیده یا باور)، درخواســت 
و رد درخواســت خود را بدون نگراني به زبان آورد. 
وقتي که فرد از بیان احســاس و نظر خود بترســد یا 
از درخواســت کردن از دیگــران خجالت کشــیده یا 
شــهامت لازم در رد درخواست هایي را نداشته باشد 
کــه از عهده آنهــا برنمي آید، از جرئتمنــدي بالایي 
برخوردار نیست. در مواقع لازم هرگاه که جرئتمندي 
وجود نداشته باشد، دیگر ســبک هاي ارتباطي نظیر 
پرخاشــگري، بي تفاوتي و انفعال بروز خواهند یافت 
که علاوه بر تأثیر ســوء بر سلامت روان فرد، سلامت 
اجتماعي را نیز تحت الشــعاع خود قــرار مي دهد. 
اهمیت جرئتمندي در ســلامت روان به حدي مهم 
اســت کــه از آن به عنوان یک مهارت یاد مي شــود؛ 
مهارتــي که لازم اســت فرد، زمــان قابل توجهي را 
در کســب آن صرف کرده تا بتواند در موارد یاد شده 
(احساس، نظر، درخواست و رد درخواست) به درستي 
عمل کند. همان گونه که گاندي، وســیله رســیدن به 
هدف را مــورد تأکید قرار مــي داد، در جرئتمندي نیز 
افراد یاد مي گیرند چگونه بدون اینکه به پرخاشــگري 
متوســل شــده یا بي تفاوتي و انفعال به خرج دهند، 
به حق خود برســند. ارزیابي سبک هاي ارتباطي رایج 
در جامعه گواه آن است که به ندرت شاهد رفتارهاي 
جرئتمندانــه هســتیم. پرخاشــگري و بي تفاوتي یا 
انفعال است که در بسیاري از موقعیت هاي ارتباطي 
از رانندگــي گرفتــه تا بحث هــاي کارشناســي بین 
متخصصان یک حوزه به کرات مشاهده مي شود. طبق 
نظریــه یادگیري اجتماعي، افراد یک جامعه از طریق 
مشاهده رفتارهاي رایج در آن جامعه است که نیم رخ 
اجتماعــي آن جامعه را رســم مي کنند؛ ازآنجایی که 
سبک هاي ارتباطي رایج در جامعه اکثرا پرخاشگرانه 
یا منفعلانه هســتند، بدیهي اســت که ســبک هاي 
غیرجرئتمندانــه رواج خواهند یافــت. البته اینکه ما 
توانســته ایم از «قیصر» به «فروشنده» برسیم، دال بر 
آن است که روح زمانه (zeitgeist) تغییر یافته است؛ 
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 آیا اصولگرایان برنده قطعی انتخابات آتی 
مجلس اند؟  

مرتضی طلایی: خطایی 
استراتژیک است که فکر  کنیم مردم 

قطعا به ما رأی می دهند
شــرق: درحالی که محمدرضــا باهنر پیش از  �

این گفته بود اصولگرایان این بار ممکن اســت در 
انتخابات به خودشــان ببازند و سخنگوی جامعه 
روحانیت مبارز هم اعــلام کرده که «در انتخابات 
مجلس نهــم اصولگرایان به دلیــل آنکه رقیبی 
نداشتند برای بالابردن شور انتخاباتی حرکت های 
جداگانــه ای را آغاز کردنــد»، حالا مرتضی طلایی 
اصولگــرا، فرمانده پیشــین پلیس و عضو ســابق 
شورای شهر هم گفته اســت: خطایی استراتژیک 
است که فکر کنیم مردم قطعا به جریان اصولگرا 
روی می آورنــد و بــه نیروهــای این جریــان رأی 
می دهند؛ مشــابه ســخنی که پروانه سلحشوری 
و دیگــر اصلاح طلبــان هــم مطــرح کرده انــد. 
سلحشــوری هــم گفته بــود که شــرکت نکردن 
گروه هــای اجتماعــی که بــه آقــای روحانی یا 
اصلاح طلبــان رأی داده اند به این معنی نیســت 
که ســبد رأی این افراد بــرای اصولگرایان خواهد 
بود. مرتضی الویری هم گفته بود که رأی ریزشــی 

اصلاح طلبان به سبد اصولگرایان نمی ریزد. 
طلایی بــه نامه نیــوز گفتــه اســت: «جریان 
و  شــگردها  شــیوه ها،  عمومــا  اصلاح طلــب 
روش هایــی را در انتخابات بــه کار می برند که با 
ایجاد فضــای دوقطبی و ســردرگمی، جامعه را 
در موقعیت انتخاب بین بــد و بدتر قرار می دهد. 
وقتی این وضعیت پیش می آید، وقوع هر اتفاقی 
محتمل اســت. ثانیــا فراموش نکنیــم که جریان 
اعتــدال و اصلاحات هم اکنون در قدرت مســتقر 
هستند و ابزارها، امکانات و منابع در اختیار دارند، 
بنابراین با استفاده از این ظرفیت ها می تواند روی 
سرنوشــت و نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد»، البته 
ایــن تنها ادعای طلایی نیســت، بلکــه مدافعان 
شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» 
و حامیــان عدم شــرکت در انتخابــات هم چنین 
نظری دارند.  طلایی در ادامه گفته است: «امسال 
تا اوایل سال آینده درگیر انتخابات مجلس هستیم 
و به طور طبیعی همه انرژی ها متمرکز بر مجلس 
اســت. وقتی اخبار پراکنده را کنار هم می گذاریم 
می توانیــم بگوییــم غافلگیری جریــان اصولگرا 
می توانــد از همین نقطه باشــد که ایــن اخبار را 
نادیده بگیرد و خیلی ســاده از کنارشــان بگذرد. 
نباید از نظر دور داشت که جریان اصلاحات تلاش 
خواهد کرد با فضاســازی، جریان اصولگرا را یک 
روز با موضوع حجاب و فردای آن با موضوع دیگر 
سوار بر پوست موزها و پوست خربزه ها کند تا یک 
چهره نرم و لطیف از خود و یک چهره ســخت از 
نیروهای اصولگرا و انقلابی به جامعه نشان دهد 
و بر اثر این اتفاق مردم دچار خطای انتخاب شوند. 
معتقــدم جریــان اصولگــرا بایــد مراقب این 
مســئله هم باشــد تا غافلگیــر نشــود». او گفته 
اســت: «معتقدم لایه هــای دوم و ســوم جریان 
اصلاح طلب بدون شــک در انتخابات حضور پیدا 
خواهند کرد و این هم که بعضی می گویند «اینها 
ردصلاحیت می شوند»، خیر، این طور نیست، حتما 
جریان اصلاحــات پیش بینی چنین مســئله ای را 
کرده اســت. همان طور کــه در انتخابات مجلس 
دهم شــاهد بودیم، چهره های ناشــناخته و کمتر 
شناخته شــده خود را به صحنــه آوردند و وقتی 
تأیید صلاحیت شدند، با همان ها لیست انتخاباتی 

بستند». 
او بــه اصولگرایــان توصیــه کــرده رقیب را 
دســت کم نگیرند. ســخنان طلایی در شــرایطی 
اســت که اصولگرایان با  باور بــه احتمال برد در 
انتخابــات آتی مجلس گویا به شــدت در ماجرای 
وحــدت و ارائــه فهرســت مشــترک به مشــکل 
برخورده اند، به ویژه جبهه پایداری که از حالا ســاز 
ناکوک می زند و احتمال خروجی چندلیســتی در 
میانشان بالاست. محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه 
پیــروان خط امام و رهبری اخیرا گفته بود: «اینکه 
به این وحدت می رســیم یا نمی رســیم به موارد 
زیادی بســتگی دارد، گاهی کم یا بیش به وحدت 
می رســیم. در ائتلاف ها ممکن است ۸۰ درصد به 
تفاهم برســیم، اما چون هدف گــذاری ما وحدت 
صددرصدی اســت، به ناچار باید با تک تک احزاب 
مذاکــره و آنهــا را قانع کنیم و این کار را ســخت 

می کند... 
در هــر انتخابات ما این مشــکل را داریم و ۷۰ 
تــا ۸۰ درصد انــرژی و وقت خودمــان را صرف 
تفاهم های داخلی می کنیم. این دوره هم تفاوتی 
بــا قبل ندارد، تلاش ها شــروع شــده و داریم کار 
می کنیم، امید داریم به وحدت حداکثری برسیم. 

مرحــوم آیــت االله محمدرضــا مهدوی کنــی 
می گفت، وحدت مدنظر ما ایدئولوژیک و سیاسی 
نیست، بلکه ائتلافی میان نزدیکان فکری است و 
این به معنای عدول از مواضع خودمان نیســت. 
فــرض کنید اصولگرایان در یک ســتون صدمتری 
پشــت هم ایســتاده اند؛ آنهایی که در ۱۰ متر اول 
و آخر این ســتون ایســتاده اند، همگــی اصولگرا 
هســتند، اگر به اصولگرایان ابتدای ستون بگویید 
«کلاه بیاور، ســر می آورنــد»، بنابراین اصولگرایان 
می توانند با هم اختلاف داشته باشند. در این صف 
صدمتــری هر فردی می تواند با نفر بعدی یا قبلی 

خود اختلاف نظر داشته باشد».  

شرق: علی اکبــر ناطق نوری که ۱۰ ســال بود در  جلسات 
جامعه روحانیت شرکت نمی کرد، دیروز میهمان آنها شده 
اســت. این خبری بود که اعتمادآنلاین دیروز منتشر کرد و 
نوشت که او به دعوت موحدی کرمانی، دبیرکل این نهاد، 
آنجا حاضر شده است. از نوع خبر برمی آید که او صرفا به 
میهمانی این تشــکل رفته و این به معنی بازگشت دوباره 
او به جامعه روحانیت مبارز به عنوان یک عضو نیســت. 
در همه این ســال ها تلاش بسیاری شد تا ناطق دوباره به 
این تشــکل بازگردد یا حداقل نقــش پررنگ تری در جمع 
اصولگرایــان ایفا کند. تصور کلی بر این اســت که علت 
اصلی قهر ناطق از جامعه روحانیت ماجرای مناظره های 
ســال ۸۸ و اتهاماتــی  اســت که محمــود احمدی نژاد 
علیه او و فرزندانــش مطرح کرد. احمدی نژاد در مناظره 
با میرحســین موســوی گفته بود که ناطق و فرزندانش 
چطور پولدار شده اند؛ «پسر آقای ناطق چطوری میلیاردر 
شــد؟ خود آقای ناطق چطــوری دارد زندگی می کند؟» 
نــه آن زمان و نه بعد از آن هیــچ امکانی به ناطق برای 

دفاع از خود در صداوســیما داده نشد. 
اصولگرایان و به ویژه جامعه روحانیت 
هم در آن شــرایط دوقطبــی انتخابات 
مصلحــت را بر ســکوت دیدند تا دفاع 
از کســی که زمانی نامزد اصلح آنها در 
انتخابــات ۷۶ بود و بعد هم مســئول 
هماهنگی نیروهای انقلاب در انتخابات 
۸۴. غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی 
جامعه روحانیت مبارز، برای چندمین بار 

گفته بود که ناطق  نوری از جامعه روحانیت انتظار داشته 
که از مواضع او در برابــر احمدی نژاد حمایت کند؛ کاری 
که جامعــه روحانیت نکرد و ناطق هم عملا راهش را از 
آنها جدا کرد. مصباحی مقدم گفته بود: «شخصا به دفتر 
ناطق  نوری و در مدرسه ای که در شمیرانات دارند، رفته ام 
و بــا او درباره حضــورش در جامعــه روحانیت تقاضا و 
صحبت کرده ام و  دوســتان دیگری هم با ایشان صحبت 
کرده اند. حتی گاهی دراین  باره در حاشــیه نشســت های 

مجمــع تشــخیص مصلحت بــا او 
گفت وگــو شــده اســت و آیــت االله 
موحدی  کرمانــی با آقــای ناطق  نوری 
صحبت کرده اند، امــا اظهار علاقه و 
آمــدن نمی کنند و دلیــل آن را اظهار 
نکردند. امــا به تعبیری مبنای نیامدن 
آقــای ناطق  نوری، عــدم رضایتش از 
انتخاباتی ســال ۸۸ بود  مناظره هاي  
که آقای احمدی نژاد داشــت و اینکه 
جامعه روحانیت مبارز در حمایت از ایشــان موضع گیری 
نکرد». در فضای رســمی و سیاسی هم پذیرفته شده که 
علت دلخوری ناطق همین اســت، اما همه واقعیت این 
نیست. ریشه اختلاف ناطق و جامعه روحانیت قدیمی تر 
و جدی تر بــود. ماجرای مناظره ها فقــط تیر آخر ترکش 
ایــن جدایی بود. اختــلاف اصلی به انتخابات ســال ۸٤  
بازمی گشــت؛ زمانی که عاملیــت در انتخابات از جامعه 
روحانیت گرفته و به یک عضو آن داده شــد. ناطق  نوری، 

عضو جامعــه روحانیت مبارز، به واســطه شــخصیت 
حقیقی خود وارد کارزار ائتلاف شده و جامعه روحانیت 
مبارز را پشت سر گذاشته بود. او رئیس شورای هماهنگی 
نیروهای انقلاب شده بود». سال ۹۰ ناطق نوری گفته بود: 
«تمایلي به همکاري با جامعــه روحانیت مبارز ندارم و 
فعالیت هایم در این راســتا مســکوت اســت. علي رغم 
شــایعات منتشرشده در برخي از رســانه ها درخصوص 
حضور من در جلســات جامعه روحانیــت مبارز، چنین 
خبري صحت نداشــته و بنده در این جلســات شــرکت 
نخواهم کرد». در همه این ســال ها شــایعات مربوط به 
جدایی ناطق نوری از جامعــه روحانیت همواره مطرح 
بود که از سوی این تشــکل محافظه کار تکذیب می شد، 
اما آن ســال برای اولین بار ناطق این شایعات را تأیید کرد 
و از جدایی رســمی خود از جامعــه روحانیت خبر داد. 
به جز ناطق نوری، مرحوم هاشمی رفســنجانی و حســن 
روحانی هم شــرکت در جلسات جامعه روحانیت مبارز 

را ترک کردند.

مهرشــاد ایمانی: محمود احمدی نــژاد در گفت و گو با ایندیپندنت فارســی 
می گوید که «اگر من مسئولیتی برعهده داشتم، راهِ کار را بلد بودم به گونه ای 
که هیچ ملتی آســیب نبیند،  ملت ایران هم به حقوق خود برسد و صلح و 
امنیت در جهان مســتقر شود». او این ســخنان را درباره موضوع مذاکره با 
آمریکا می زند و به شــیوه تکراری خود می خندد و با آن لحن همیشگی اش 
می گوید که  «من گفتم که راه هایی بلدم که راه هایی بلد بودم که انجام دهم، 
اما اینها فوت کوزه گری است، نمی توانم به شما بگویم». او در بخش دیگری 
از ایــن  گفت وگو لباس یــك نظریه پرداز را بر تن می کند و با منشــور، خود و 
نزدیکانش به نام «نهضت به ســوی بهار» را مبنای مدیریت جهان معرفی 
می کند: «با این منشور همه جا را می شود سنجید نه فقط ایران که تمام دنیا. 
این به آن معنی نیســت که این منشــور کامل است و تمام حقایقی که باید 
بحث بشــود در آن آمده اســت، اما اصول ثابتی را مطــرح کرده که فارغ از 
نــژاد و جغرافیا و رنگ و حتی مذهب می تواند مبنای تعامل بین انســان ها، 
اداره کشــورها و مدیریــت جهان قرار بگیرد». احمدی نژاد پــا را فراتر از این 
می گذارد و در ادامه یك آزادی خواه می شود:  «بحث آزادی مهم ترین بحث 
انســان در طول تاریخ بوده است. اصلا انسان منهای آزادی مفهومی ندارد. 
بحث ما فراتر از بحث های جزئی اســت. مشکل آزادی، تاریخی است. امروز 
تمــام دنیا با آن درگیرند و من نمی توانــم جایی را معرفی کنم که آزادی به 
معنای حقیقی کلمه در آنجا مستقر باشد. در همه کشورهای دنیا مشکلاتی 
درباره آزادی وجود دارد و در ایران هم. باید مفهوم آزادی را بگذاریم وســط 
و یک بــار دیگر تعریف کنیم و همــه به آن متعهد شــویم». در آخر رئیس  
دولت های نهم  و دهم نگران وضعیت رئیس دولت اصلاحات می شــود و 
در پاسخ به پرسشی درباره شرایط محصوران و ممنوع التصویری سیدمحمد 
خاتمی می گوید که «من با کل زندان ها مخالفم. باید کاری کنیم که مناسبات 
به شــکل دیگری تنظیم شوند». اما چند نکته درباره اظهارات اخیر محمود 

احمدی نژاد به ذهن می رسد که ذکرش خالی از لطف نیست:
۱. احمدی نژاد در حالی ادعا می کند که اگر به جای حسن روحانی در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل بود، هیچ ملتی آسیب نمی دید و ملت ایران به 
حق خود می رســیدند که دیری از روزگاری که او با شــیوه دیپلماسی خاص 
خود تحریم ها را کاغذپاره می نامید، نمی گذرد. شاید حتی نزدیك ترین یارانش 
هم فرامــوش نکرده اند که او در موضع گیری های بین المللی چه ســخنان 
پرهزینه ای را مطرح می کرد و باعث گرفتاری های بی شــماری برای کشور و 
ملت ایران می شد. از سوی دیگر با یك قیاس تطبیقی ساده میان آخرین سفر 
احمدی نژاد و آخرین ســفر روحانی به نیویــورک می توان دریافت که دولت 

احمدی نژاد در چه انزوای شدیدی قرار داشت و دولت روحانی چقدر دارای 
مقبولیت بین المللی اســت. این ســخن به معنای تأیید تمام سیاست های 
خارجی دولت روحانی نیســت، اما بی تردید دیدار با سران کشورهایی مانند 
فرانســه، آلمان، اسپانیا و انگلســتان نســبت به دیدار با مقامات سریلانکا، 
پاکســتان، الجزایر و بولیوی وجه بانفوذتری از ایران را نشــان می دهد. حال 
با چنین قیاس ســاده ای می تــوان دریافت که فوت کوزه گــری احمدی نژاد 
در سیاســت  خارجی جز انزوا نیست. البته شــنیدن چنین سخنانی از سوی 
احمدی نژاد دســت کم برای ایرانیان امر عجیبی نیســت، زیــرا احمدی نژاد 
معمولا بدون معیار دقیق علمی سخن می گوید و هیچ ارجاع مشخصی در 

صحبت هایش نمی توان مشاهده کرد.
۲. او و همراهانــش چندی اســت که از یك منشــور اخلاق محور رونمایی 
کرده انــد که بعد از انتشــار آن منشــور شــخص احمدی نــژاد به صورت 
زنجیــره ای به گفت وگوهایــی با رســانه های داخلی و خارجــی پرداخت 
تا شــاید بتواند آن را تبیین کند. شــاید خود او نیز متوجه شــده باشد که این 
منشــور به چه میزانی بــا بی توجهی عمومی روبه رو شــد؛ به نحوی که جز 
خــودش و چنــد نفر از همفکــران قدیمــی اش حرفی از منشــور نهضت 
به ســوی بهار زده نشده اســت و شاید همین ســطور باعث شناخته شدن 
آن منشــور شــود! با چنین اوصافی او در گفت وگو بــا ایندیپندنت می گوید 
که منشــورش می تواند مبنای تعامل انســان ها، اداره کشــورها و مدیریت 
جهان باشــد. این تفکر موضوع جدیدی نیســت و احمدی نــژاد از روزهای 
نخســت مســئولیتش در دولت نهم شــعار مدیریت جهانی را مطرح کرد، 
در صورتی که به گواه تمام معیارهای سیاســی و اقتصادی از پس مدیریت 
دولتش نیز برنیامد. از ســوی دیگر مشخص نیســت احمدی نژاد صلاحیت 

نصیحت گــری مردم ایــران و حتی جهــان را از کجا اقتباس کرده اســت؟
۳. نکته مهم دیگر گفت  وگوی اخیر او طرح بحث آزادی است. احمدی نژاد 
در شرایطی از آزادی انسان ها در تمام جهان سخن می گوید که تمام فعالان 
سیاســی و حتی عموم مردم از یاد نبرده اند که در دو دوره ریاست جمهوری 
او بیشترین توقیف مطبوعات اتفاق می افتاد. احمدی نژاد سعی می کند مانند 
یك ناظر مصلح ســخن بگوید که البته چنین حالتی بد نیســت، اما نه برای 
کســی که خود هشت سال ســکان اداره مملکت را در دست داشته است؛ 
بنابراین ســخن از مفهوم مقدس آزادی از لسان محمود احمدی نژاد شبیه 

به یك فکاهی است.
۴. محمود احمدی نژاد در پایــان از ممنوع التصویری و حصر انتقاد می کند. 
فارغ از ورود به دو بحث مذکور تنها می توان گفت که باید به ایشان یادآوری 
کرد که تمام این اتفاقات در دوران ریاست جمهوری خودش به وقوع پیوست 
و حتی اکنــون که او می تواند به راحتی با تمام نشــریات داخلی و خارجی 
گفت وگــو کند، رئیس دولت اصلاحــات برای دیدارهــای معمولی خود با 

محدودیت روبه روست.
۵. جدای از تمام ســخنان شعارزده و بی اساس محمود احمدی نژاد، صرف 
تکرار چنین گفت وگوهایی نکته مهمی را تداعی می کند. احمدی نژاد می داند 
که دیگر نه در میان سیاســیون و نــه در میان مردم جایگاه و پایگاهی ندارد؛ 
ازاین رو تقلا می کند که همچنان دیده شــود. بــه معنای دیگر بخش اعظم 
عدالت خواهی احمدی نژاد محصول میل به دیده شــدن است. او به خوبی 
می داند که اگر مانند سابق کنش های پوپولیستی خود را ادامه ندهد، به دلیل 
فقدان ســابقه روشن و قضاوت تاریخی مردم یا مطلقا به چهره ای تاریك در 
ذهن جامعه تبدیل می شود یا آنکه در بهترین حالت در موج فراموشی مردم 

بلعیده می شود.
۶. در آخــر نفس بعضــی از اقدامات اخیر احمدی نژاد محل بحث اســت؛ 
برای مثال مشــخص نیست که او به چه دلیل با ایندیپندنت فارسی که گفته 
می شود وابستگی های مالی و مدیریتی به سعودی ها دارد، گفت وگو می کند؟ 
یا آنکه معلوم نیســت علت گفت وگوی چندوقت پیــش او با یك خبرنگار 
اسرائیلی و با رســانه آمریکایی «دِنیشن» چیست؟ از ســوی دیگر، اینکه او 
می تواند دســت به تندترین اقدامات، از جمله توهین به مقامات رسمی در 
حرکت نمادین بست نشــینی در حرم حضرت شاه عبدالعظیم حسنی بزند یا 
زنبیل به دست پشت در دادگاه دوستانش حاضر شود و تند ترین سخنان را در 
معابــر عمومی و با صدای بلند علیه مقامات قضائی اظهار کند و از ســوی 

هیچ محکمه ای مورد بازخواست قرار نگیرد، محل تأمل است. 

 به بهانه گفت وگوی رئیس دولت های نهم و دهم با ایندیپندنت فارسی

فوت کوزه گري احمدی نژاد 

 بازگشت ناطق نورى به جامعه روحانیت بعد از 10 سال؟ 

پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت 
آیــت االله  خامنــه ای: فرمانــده نیــروی قــدس در 
گفت وگــوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رســانی دفتر 
حفــظ و نشــر آثــار حضرت آیــت االله  خامنــه ای، از 
شنیده نشــده های جنــگ ۳۳روزه لبنان گفــت. او در 
بخشــی از ســخنان خود به دیدارش با مقام معظم 
رهبری در هفته اول جنگ ۳۳روزه اشاره کرد و گفت: 
تقریبا هفته  اول که سپری شد، از تهران اصرار داشتند 
که من به تهران بیایم تــا درباره  جنگ توضیح بدهم. 
من از یــک راه فرعی برگشــتم. آن وقت رهبر معظم 
انقلاب در مشــهد بودند و من خدمت ایشــان رسیدم 
برای جلســه  سران ســه قوه و مســئولان اصلی که 
عضو شورای امنیت ملی بودند و غالبا در بخش های 
امنیتی و اطلاعاتی حضور داشــتند. در جلسه  مشهد، 
گزارشی از حادثه دادم. گزارش من گزارش تلخی بود؛ 
یعنی مشاهدات من افقی از پیروزی را نشان نمی داد. 
جنــگ کاملا جنگ متفــاوت و تکنولوژیــک و دقیقی 
بود. اهداف با دقت انتخاب می شــد. ســاختمان های 

۱۲طبقه با یک بمب با زمین یکسان می شدند.
وقت نماز شد و حضرت آقا رفتند برای وضوگرفتن. 
مــن هم رفتم وضــو بگیرم. آقا وضــو گرفته بودند و 
آستین هایشــان هنوز بــالا بود؛ وقتی برمی گشــتند با 
دست به من اشاره کردند که بیا، من رفتم، آقا فرمودند 
«شما از گزارشت چیزی می خواستی به من بگویی؟»، 
عــرض کردم نه، فقط می خواســتم توضیــح واقع را 
بدهــم. آقا فرمودنــد: «این را فهمیــدم. چیز دیگری 
نمی خواستی بگویی؟»، عرض کردم نه. نماز خواندیم 
و برگشتیم به جلســه. گزارش من تمام شده بود. آقا 
شــروع به صحبت کردند. چند مطلب را فرمودند، از 
جمله اینکه فرمودند «نکاتی که فلانی گفتند پیرامون 
جنگ، همین طور است؛ این جنگ، جنگ بسیار سخت 
و شــدیدی است اما من تصور می کنم این جنگ شبیه 
جنگ خندق اســت». آیــات جنگ احــزاب یا همان 

جنــگ خنــدق را قرائت کردند و حالت مســلمان ها، 
حالت اصحاب و یــاران پیغمبر، حالتی را که بر صف 
آنهــا حاکم بود، بیــان کردند. بعــد فرمودند «اما من 
تصورم این است که پیروزی این جنگ، همانند پیروزی 
جنگ خندق خواهد بود». مــن در دلم تکان خوردم، 
چون اصلًا چنین ظنی از نظر نظامی نداشــتم. یعنی 
در دلم تمنــا کردم کاش آقا ایــن را نمی فرمودند که 
نتیجه  این جنگ، پیروزی است. جنگ احزاب، پیروزی 
بــزرگ پیامبر بود. در ادامه، آقا دو نکته  دیگر فرمودند 
که خیلــی مهم بود؛ یکی فرمودنــد «من تصورم این 
است که اســرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود 
و می خواســت همین طرح را در یک غافلگیری کامل 
بــه اجرا بگذارد و حزب االله را در غافلگیری نابود کند. 
عمل حزب االله در گرفتن این دو اسیر، آن غافلگیری را 
به هم زد». نکته  سومی هم فرمودند که جنبه  معنوی 
داشت؛ فرمودند «به اینها بگویید دعای جوشن صغیر 
بخوانند». وی ادامه داد: من به ســید توضیح دادم و 
او هم خیلی خوشحال شد. سپس به سرعت موضوع 

اول که «نتیجه  این جنگ، همانند پیروزی جنگ خندق 
خواهــد بــود و اگرچه ســختی های زیــادی دارد اما 
پیروزی بزرگی حاصل می شــود»، از قول رهبر معظم 
انقلاب در بین همه  مجاهدین منتشــر شد؛ از کسانی 
که در نقاط جلو بودند و درگیر بودند تا افراد در همه  
صفوف. ثانیا این تحلیل که «دشــمن از قبل یک طرح 
حمله داشته اســت»، مبنای اصلی عملیات سید در 
توجیه افکار عمومی و توجــه دادن افکار عمومی به 
نیت دشمن شد. در موضوع ســوم هم مسئله  دعای 
جوشــن صغیر رایج شد؛ چون این دعا مفاهیم خیلی 
ارزنده  عرفانی و معنوی و عبودی دارد و شــاید بتوان 

گفت جزء بهترین دعاهای مفاتیح است.
در مقابل خودتان می بینید که ناوچه  اســرائیلی در 

حال سوختن است
سردار به کمک های الهی در این نبرد اشاره کرد و 
گفت: در همه  جنگ ها، ناوچه های رژیم صهیونیستی 
در دریا مستقر می شدند و با توپ های دقیق خودشان 
این جــاده را می بســتند؛ در این جنگ هــم در هفته  

اول همیــن کار را انجام دادند.  آن چیزی که دشــمن 
تصور نمی  کرد و حزب االله او را در غافلگیری قرار داد، 
مسئله  موشــک های دریایی بود. آن روز برای اولین بار 
قرار بود موشک دریایی آزمایش شود؛ قبل از آن، همه  
موشــک ها مخفی بودند و آزمایشــی وجود نداشت. 
عملیــات، عملیات ســختی بود. باید موشــک از یک 
پناهگاه و از یک مخفیگاه خارج می شــد، با ماشــینی 
کــه حامــل آن بود به یــک نقطه  پرتــاب می آمد که 
مکشــوف بود، درحالی که سه، چهار ناوچه  اسرائیلی 
در مقابلش ایســتاده بودند. این کار قــرار بود زمانی 
انجام بگیرد که ســید می خواست صحبت کند، چون 
شــایعه شده بود که ســید زخمی شده است و خیلی 
حالت نگرانی عمومی در بین مردم لبنان ایجاد شــده 
بود. توافق ســید با عماد این شد که باید سید صحبت 
کند. در آن هفته دشــمن یک برتری داشت و ما هنوز 
کار مهمی غیر از عکس العمل موشــکی انجام نداده 

بودیم. این اقدام باید صورت می گرفت.
چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست 
شلیک بشود؛ اما اشکال در شلیک به وجود آمد. سید 
می خواســت در صحبت خودش این را به عنوان یک 
غافلگیری مهم اعلام بکند. صحبت ســید باید ضبط 
می شد و بعد منتشر می شد. یک اتاق، در کنار اتاقی که 
سید داشــت صحبت می کرد، بود که ما آنجا با عماد 
و برادری دیگر نشســته بودیــم. ما به انتهای صحبت 
سید رسیده بودیم اما این موشک شلیک نمی شد. سید 
که می خواست بگوید والسلام علیکم و رحمه االلهّ، به 
این نقطه که رسید، قبل از اینکه این عبارت را بخواهد 
بیان کند، موشــک شلیک شد. سرعت موشک، مافوق 
صوت بود و ســریعا به ناوچه اصابت کرد، لذا سید در 
پایــان بیان خود مثل یک بیــان غیبی که انگار صحنه 
را می دید، گفــت «الان در مقابل خودتان می بینید که 
ناوچه  اسرائیلی در حال سوختن است». این نوع کلام 

سید با نقطه  اصابت موشک مصادف بود. 

روایت سرلشکر قاسم سلیمانی از پیش بینی رهبری در ابتداي جنگ ۳۳ روزه:
این جنگ ، نبرد خندق است


